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یک عصر دخترانه
 با رؤیای ایمیل به آقای وزیر

 جلسـه گفت وگـوی ایـن هفتـه در کافه کتـاب دخترانـه مـا در 

مدرسـه، معرفی «هابر ماس» فیلسـوف و جامعه شـناس مکتب 

فرانکفـورت بـود. می گویـم: بچه هـا، می دانسـتید هابـر ماس 

جایزه صلح گرفته اسـت، آن هم از کتاب فروشـان آلمـان؟ همین، خود، 

جذابیـت شروع بحث بـود تا دخترهـا با شـور و هیجان، نظـرات مخالف 

و موافـق خـود را بگوینـد. می گویـم: هابر مـاس می گویـد تصمیم های 

جمعـی و عقلانـی شـهروندان باعـث بـه وجـود آمـدن دموکراسـی 

مشـارکتی می شـود. همین یـک جمله باعـث می شـود دخترهـا اندازه 

یک دنیا حرف و نظر داشـته باشـند. درباره صلح حـرف می زنند. درباره 

دموکراسـی، دربـاره خرد جمعـی و حتـی رؤیاهـا و آرزو های خودشـان. 

مـن دیگر حرفـی نمی زنـم و تنها شـنونده هسـتم. دخترهـا کتاب خوان 

و هنرمندند. سر پرشـوری دارند بـرای بحث و جدل درباره مسـائل روز و 

خواسـته ها و مطالبات دخـتر ایرانی. به حرف هایشـان گـوش می دهم 

و چشـم های شرقـی ایرانی شـان پـر از شـور جوانـی و غـرور و آرزوسـت. 

گاهـی پـر از خشـم می شـوند و زمانـی مثـل رودی آرام و روان 

خیال پـردازی می کننـد. دوباره حـرف می زنند و شـلوغ می کننـد و آخر 

هـر اختـلاف نظـر و یکی بـه دو بـا دوستانشـان رفاقـت می کننـد و 

می خندنـد و خوراکی هایشـان را قسـمت می کننـد. ایـن بعـد زنانـه 

وجودشان را دوست دارم. حمایتگرند. هم دردی را خوب بلدند. پرستار 

و مادرنـد. همدلی می کننـد و غم خوارنـد. انـگار زن هـا در ذات خود به 

صلـح و یگانگـی با جهـان رسـیده اند. حـالا وسـط شـلوغی کلاس، من 

هسـتم کـه رودخانه شـده ام. بـه فکـر فـرو رفتـه ام و به ایـن نسـل جوان 

گاهـی عصیانگـر و شـعله ور فکـر می کنـم. بـه اینکه چقـدر دخـتران ما 

تغییر می کننـد. واقعا این هـا همان بچه های دو سـال پیش انـد که این 

همه حرف ها و نظرات جـدی و جدید درباره هسـتی و زندگی و مسـائل 

اجتماعـی دارنـد؟ در رؤیاهایـم ایمیـل می زنـم بـه آقـای وزیر آمـوزش و 

پـرورش و تأکیـد می کنـم کافه کتاب هـا را در سراسر مـدارس دخترانـه 

اجباری کنـد و به بچه ها کیک و قهوه بدهد. راسـتی! شـمع هم روشـن 

کند، شمعی برای دانایی. 

بعد بچه هـا دور هـم بنشـینند و حـرف بزننـد و هی تعجـب کنیـم از این 

همـه تغییر نگـرش. بـه آقـای وزیـر حتـما دربـاره سرمایـه اجتماعی هم 

می نویسـم. می نویسـم که سرمایه اجتماعی کنش اجتماعی را تسهیل 

می کنـد. در این شرایـط، افـراد به هـم اعتـماد می کنند و بـرای هدفی 

مشـترک جمـع می شـوند. دربـاره فاصلـه اجتماعـی هـم می نویسـم. 

رؤیاپـردازی در دخترهـا بخش شـیرین خیالشـان اسـت. من هـم انگار 

از این قسـمت شـیرین ماجرا بدم نمی آیـد. ایمیـل زدن به آقـای وزیر را 

ادامه می دهـم. مثل چارلـی چاپلین در عـصر جدید خانه ای می سـازم 

کـه میوه هایـش از پنجـره اتـاق در دسـترس باشـد. مدرسـه هایش پر از 

سرمایـه اجتماعـی باشـد و مـا معلم هـا شـنونده خوبـی بـرای تغییـرات 

اجتماعـی و افـکار جدیـد باشـیم. صـدای جیـغ ماننـد زنـگ مدرسـه 

همـه رؤیاهای شـیرین ما را تـا چهارشـنبه دیگـر و صندلـی داغ دیگری 

بـا خـود می بـرد. دخـتر تـوی کافه کتـاب کلاس مقنعـه اش کمـی سر 

خـورده اسـت. می گویـد: چـه اتفاقـی می افتـد مگـر؟ آرام و بـا لبخنـد، 

مقنعـه اش را جلـو می کشـم و می گویـم: گیسـوی تـو پیچیده تریـن 

معضـل  دنیاسـت! غش غـش می خنـدد و می گویـد: خانـم، مفیـد بـود 

جلسـه. ممنـون!

شـاید باور کردنش سـخت باشـد که چهـار دهه 

از جنـگ گذشـته اسـت و مـن هنـوز نمی توانـم 

چاقـو بـه دسـت بگیـرم و گوشـت تکه تکـه کنـم 

و نمی شـود چشـمم بـه خـون بیفتـد و حـالم بد 

نشـود، منی که سـال ها در بیمارسـتان و جبهه 

بـودم و رفـتن آدم هـا جـزوی از زندگـی ام  شـده 

اسـت. حالم به ظاهر خوب اسـت امـا زخم های 

روحـم هرگـز خـوب نشـدند. گاهـی عفونـت 

می کننـد و همـه وجـودم را می گیرنـد.

 مـن در اوایل بیست سـالگی ام برادر و همسـایه 

و قوم و خویش و هم کلاسـی را از دست داده ام. 

شـاید کسـی ماننـد مـا پرسـتاران و امدادگـران 

ندانـد کـه درد چـه مفهومـی دارد و امنیـت تـا 

چـه انـدازه می توانـد بـرای یـک کشـور اهمیت 

داشته باشـد، مایی که  در کمترین زمان، وقتی 

نـه دوربینـی بـود و نـه فضـای مجـازی، هـر روز 

خاطـره ای تلـخ را ثبـت کردیم.

 در روزهـای اول جنـگ مـن بـا دسـت خـودم 

پارچـه سـفید را روی صـورت هم کلاسـی دوران 

کودکـی و تازه عروسـم انداختـم. آن لحظه همه 

سـال های کـه بـا هـم گذرانـده بودیـم از نظـرم 

گذشـت، مایی که بـا هم خندیـده و گریـه کرده 

بودیـم و عجیـب اینکـه همـه توقـع داشـتند 

صبـوری کنـم.

اما قصه عکسـی کـه مانـدگار شـد چیـزی نبود 

غیـر از همان شـب های عملیـات کـه در زندگی 

هـر پرسـتاری می توانـد بی نهایـت قـاب ثبـت 

کند. به انـدازه ای مجـروح آورده بودند که بخش 

اورژانـس دزفـول غوغـا و واویـلا بود. 

سـالن ها را تقسـیم کـرده بودیـم. مجروحـان 

داخل راهـرو خون ریزی و درد داشـتند. همهمه 

همه جـا را پـر کـرده بـود.

 یادم هسـت یـک دنیـا درد در سرم می چرخید: 

خون، گوشـت و وصیت پشـت وصیـت. باید تند 

و تنـد مجروحـان از بیمارسـتان دزفـول تخلیـه 

می شـدند و به پـادگان وحدتـی کـه فرودگاهی 

نظامـی بـود می رفتنـد و از آنجـا به سرعـت 

بـه تهـران، تبریـز، مشـهد و اصفهـان اعـزام 

می شـدند. بـه خاطـر دارم خانمـی کـه همـسر 

یکی از پرسـتاران اعزامـی از تهران بود قرار شـد 

همراه همـسرش بـا آمبولانس بـه پـادگان برود. 

بعدهـا ایـن عکـس در هـمان حـال و هـوا گرفته 

و منتـشر شـد، تصویـری کـه خـودم متوجهـش 

نبودم. شـاید اگـر آن زمان فضای مجـازی وجود 

داشـت ما هـر روز صدهـا تصویـر از پرسـتاران را 

می دیدیم کـه خواهرانـه روی سر مجروحـان در 

حـال خدمت رسـانی بودنـد. 

آن روز روی سر یکـی از مجروحـان کـه بی تابـی 

می کـرد ایسـتاده بـودم و مـدام او را دلـداری 

می دادم. دلش نمی خواسـت به شهرش برگردد 

و مادرش او را بـا آن حال وضعیت ببینـد. با هزار 

مصیبـت و توجیه که اینجـا جا نداریم و در شـهر 

خودش رسـیدگی بهتر اسـت متقاعـدش کردم 

اعزام شـود.

 مثـل بچه هـا اصرار می کـرد کـه نـرود. دسـتش 

قطـع شـده بـود و بی قـراری زیـادی می کـرد. 

کم سـن بـود و هنـوز ازدواج نکـرده بـود. عشـق 

بـه مـادرش را کامـلا می دیـدم. حـاضر بـود در 

غربت بماند اما برنگردد. ناچار شـدم راضی اش 

کنم. هنـوز بعـد از سـال ها بـه این فکـر می کنم 

مـادرش وقتـی تنهـا پـسرش را دیـد چـه حالـی 

پیدا کـرد. اصـلا زنده اسـت یـا نه؟ آیـا دوبـاره به 

جنـگ برگشـت؟

سـال ها بعد جنـوب را تـرک کـردم امـا خاطراتم 

هرگـز فرامـوش نشـد. دسـت به قلم شـدم و 

تصمیـم گرفتـم بنویسـیم بـرای نسـلی کـه باید 

بدانـد وقتـی از وجـب بـه وجـب خـاک حـرف 

می زنیـم دقیقـا چـه می گوییـم.

 لیلا طالقانی
فعال فرهنگی

شهلا آبنوس آفاق  
 پرتو  نویسنده و پرستار جنگ

قصه یک عکس و امنیتی
 که برای دختران و بانوان جان ها داد

۲

۲شنبــــــه
۱۴ آذر  ۱۴۰۱

۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۷



«خورشید»

لیلا
 جان قربان

خبرنگار

 دورتـادور اتـاق پـر از تولیـدات هـنری ریز و 

درشـتی اسـت که هریک بـا رنـگ و طرحی 

سـوزن دوزی،  می کنـد.  خودنمایـی 

پتـه دوزی، بلوچـی دوزی، انـواع مدل هـای بافتنـی، 

جعبه هـای جواهردوزی شـده، لباس هـای مختلـف 

ایرانـی، کوسـن های گل دوزی شـده و تابلوهـای 

نقاشـی بـزرگ و کوچـک. انـگار اینجـا جزیـره ای از 

هنرهاسـت که در یک اتـاق جمـع شـده اند. خانم ها 

تـا  ایسـتاده اند  میل به کامـوا  و  سوزن به دسـت 

نوبتشان شـود و ایراد کار خود را بپرسند. یکی کارش 

تمام شـده اسـت. یکی مشـغول جواهردوزی اسـت. 

یکـی تابلوهـای نقاشـی اش را آورده اسـت تـا ایـراد 

کارهایش را بیابد. یکی هم مثل من کناری ایسـتاده 

اسـت و از این همه خلاقیـت لذت می بـرد، خلاقیتی 

که بـا دسـت های زنـان هنرمند رقـم می خـورد و جان 
می گیرد. اینجا یکی از اتاق هـای مجتمع امام رضا(ع)

اسـت کـه ناهیـد دلشـاد راد رنـگ و بـوی هنرهـای 

دسـتی را به در و دیوار آن زده اسـت و با آمـوزش و رفع 

ایـراد از کارهـای دسـتی خانم هـای هنرمنـد، در پی 

ترویـج فرهنـگ و هـنر ایرانی اسـت، هنری ریشـه دار 

که رنـگ و بـوی آن از گذشـته در خانـدان ایـن بانوی 

هنرمند نیز بوده است.

به دنبال تقویت اشتغال خانگی هستم

بـه عقیـده خیلی هـا آموزش هـای فنـی از آن دسـت 

آموزش هایـی اسـت کـه بایـد در کنـار یک اسـتادکار 

ماهـر فـوت فـن را بیامـوزی تـا بتوانـی بـرای خـودت 

کسـب وکاری منحصربه فـرد یـا بـه قولـی سـکه راه 

بینـدازی. ناهیـد دلشـاد راد بـا همین نـگاه، خـود از 

حـدود سـی سـال پیـش وارد عرصه هنر شـده اسـت 

و حالا حدود بیسـت سـال اسـت هنرهای مختلفی را 

که آموخته اسـت به دیگر علاقه مندان بـه هنر آموزش 

می دهـد. «۲۵۰ سـال تاریـخ پشـت سر مـن اسـت. 

پدربزرگ مـادری ام اولین خیاط  فرنگـی دوز در ایران 

بـود کـه در اروپـا آمـوزش دیده  بـود. مـن هـم اتفاقی 

وارد این رشـته شـدم. قرار بود یا پزشک شـوم یا شاعر 

ولـی چـون هم زمان بـا شـوهرم دانشـگاه قبول شـدم 

و بایـد تهـران می رفتـم، بـه نفـع شـوهرم و زندگـی ام 

کنار کشـیدم و سراغ طراحی دوخت رفتم. مزون زدم 

و هم زمـان در خانـه شـاگرد آمـوزش مـی دادم. چـون 

کارم خاص بود مشتری زیاد داشـتم. برای همین، به 

خانم ها بـه  شرط کار آموزش می دادم. هـم کار خودم 

راه می افتـاد هـم آن هـا راضـی بودنـد. همیشـه بـه 

دنبال زنـده کردن هـنر ایرانی و اسـلامی بـودم. الان 

در ۵۵ رشـته سـوزن دوزی را بلدم، در زمینـه طراحی 

لباس صاحب سـبک هسـتم و چندین کتـاب در این 

زمینـه دارم.»

سراغ مهندسی معکوس رفتم

خانـم دلشـاد راد تاکنـون بیـش از ۲۰ هـزار هنرجـو 

را تربیـت کـرده و آمـوزش داده  اسـت، از شـاگردان 

مـدارس فنـی و حرفـه ای و کارودانـش گرفته تـا زنان 

خلاقـی کـه مشـاغل خانگـی را بـرای امـرار معـاش 

خود انتخاب کرده انـد. آموزش هـای او در حوزه های 

مختلـف هنر طراحـی دوخـت بـوده اسـت. او در این 

زمینه صاحب سبک اسـت و از اولین های این عرصه 

به شـمار مـی رود. «چـون عاشـق کارم بودم، بـه قول 

امروزی هـا بـرای بهـتر شـدن کارم سراغ مهندسـی 

معکـوس رفتـم. لباس هـای دسـت دوم خارجـی را 

می خریـدم و می شـکافتم تـا ببینـم چـه فـوت فنـی 

را رعایـت می کننـد کـه لباس هـای خوش دوختـی 

دارنـد. ایـن نـکات را یادداشـت می کـردم و در کارم 

رعایـت می کـردم. بـرای همیـن همیشـه مشـتری 

داشـتم. الان ۱۰۵ رشته سـوزن دوزی در دنیا هست 

که من در ۵۵ رشـته مهارت دارم و آن هـا را آموخته ام. 

سـفر کـرده ام، خوانـده ام، آمـوزش دیـده ام و بـرای 

رشـته ای که به آن علاقـه دارم هزینه کرده ام تـا در آن 

بهترین باشـم. الان سـعی می کنم آموخته هایم را به 

دیگـران هـم منتقل کنـم اما مشـکل اساسـی کـه با 

آن روبه رو هسـتیم آموزش های سـطحی غیرحرفه ای 

است که در فضای مجازی، رایگان در اختیار هنرجو 

قـرار می گیـرد و کار او را خـراب می کنـد. خیلی هـا 

فکر می کننـد کار را یـاد گرفته اند. ادعا هـم دارند در 

حالی که کار آن ها پر از ایراد اسـت و حاضر نیسـتند 

پای درس اسـتادکاری بنشـینند کـه از آن ها بیشـتر 

بلد اسـت.»

حدود ۲۰ هزار شاگرد آموزش داده ام 

او بـا هدف ارتقای سـطح علمـی و تجربـی خانم های 

هنرمنـد دسـت به کار شـده و منطقـه ای مرکـزی را 

کـه همـه بتواننـد بـرای آمـوزش بـه آن مراجعـه کنند 

انتخـاب کـرده اسـت. او بـه دعـوت رئیـس کانـون 

هنرمندان، از بیسـت سـال پیش آموزش های خود را 

در مجتمـع امام رضـا (ع)شروع می کنـد، آموزش هایی 

که بـه تربیـت کارآفرین هـا و صادرکنندگان بسـیاری 

منجـر می شـود. «کلاس هـا بـا هزینـه کمـی برگـزار 

می شـد و اسـتقبال خوبی از آن ها صورت می گرفت. 

انـواع بافتنـی، دوره هـای مختلـف خیاطـی، نقاشـی 

روی پارچـه و سـفال، انـواع سـوزن دوزی، چـرم، 

عروسک سـازی، سرمـه دوزی، بلوچـی دوزی و انـواع 

دیگـر سـوزن دوزی ها را آمـوزش مـی دادم و ایـراد 

کارهـای دیگـران را رفـع می کـردم. شـاگردان خوبی 

داشـتم که الان هرکدام برای خـود دبیر، تولیدکننده 

یـا صادرکننـده شـده  اسـت. در ایـن سـال ها حـدود 

۲۰ هـزار شـاگرد آمـوزش داده ام امـا بعـد از کرونـا بـا 

توجه به مشـکلات اقتصادی ای که پیـش آمد، رویه ام 

را تغییـر دادم.»

هنر ایرانی نزد هنرمندانش امانت است

خـــــــانم دلشــــــاد راد بعـد از همه گیـری کرونـا 

و مشـکلاتی کـه بـرای هنرمنـدان پیـش می آیـد، 

رویـه کلاس هـای آموزشـی خـود را تغییـر می دهـد 

و کلاس هـای کارآفرینـی در هنر را برگـزار می کند. 
این کلاس ها هـر دوشـنبه در مجتمـع امـام رضا(ع)

برگـزار می شـود و او بـه فراخـور نیازمندی هـای 

جامعه، به هرکـدام از هنرمنـدان نـکات کارآفرینی 

و بازاریابـی را آمـوزش می دهـد. «بـا توجه بـه تغییر 

شرایـط، به خانم هـا بازاریابـی و کارآفرینـی آموزش 

می دهـم.

 اینکـه چـه تولیـد کننـد و چگونـه بفروشـند مهـم 

اسـت. ریزه کاری هـای فنـی آموزشـی را بـه آن هـا 

یـاد می دهـم  و کارهایـی را کـه تولیـد می کننـد 

همین جـا بـرای عرضـه و فـروش می گـذارم. هدف 

مـن ایـن اسـت کـه مشـاغل خانگـی در نهایـت 

بتواننـد رشـد کننـد و رونـق بگیرنـد و بازارچه هـای 

هـنر دوبـاره راه بیفتنـد.

 بـرای ایـن اتفـاق، حـاضرم تجربـه ام را در اختیـار 

هنرمنـدان قـرار دهـم. از سـویی، دولـت بایـد قدر 

هنرمنـدان و پیش کسـوتان هـنر را بدانـد و جایـی 

بـرای حضـور و  ادامـه فعالیت هـای ارزشـمند آن ها 

قـرار دهـد. هـنر ایرانـی نـزد هنرمندانـش امانـت 

اسـت و آن هـا می خواهنـد آن را بـه نسـل آینـده 

بسـپارند.»

می خواهم مشاغل خانگی را رونق دهم
ناهید دلشاد راد ، ۵۰ هنر دست دوز را  به  ۲۰ هزار هنرجو برای  ورود  بازار كار  آموزش داده است

۳
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۱۴ آذر  ۱۴۰۱

۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۷

بازارچـه خوداشـتغالی بانـوان کـه ایـن روزهـا در 

پارک ملـت (ورودی شـهربازی از سـوی بولـوار امامت) 

در حال برگزاری است، قرار اسـت یکی از بازارچه های 

دائم فروش کالاهای زنان کارآفرین سرپرسـت خانواده 

باشد که هرروز از سـاعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب فعالیت 

می کند.مؤسسـه «توسـعه سـلامت» برگـزاری ایـن 

نمایشـگاه را برعهـده دارد. به گفته صدیقـه خواجوی، 

مدیرعامـل ایـن مجموعه، مؤسسـه با مجوز بهزیسـتی 

از سـال ۷۳ و مجوز اسـتانداری از هفت سـال گذشـته 

با هدف پیش گیری از آسـیب های اجتماعـی به دنبال 

حمایـت از خانواده هـای بهبودیافتـه اعتیـاد و بانـوان 

سرپرسـت خانواده اسـت.

 خدمت رسـانی بـا نـگاه ارتقـای سـطح سـلامت روان، 

آمـوزش ارتبـاط مؤثـر و توانمندسـازی از نـکات مـورد 

توجـه در ایـن مؤسسـه اسـت کـه در قالـب برگـزاری 

کلاس هـای مختلـف بـه آن دسـت یافته اسـت.

 برگـزاری بازارچه هـای مختلـف بـا هدف کسـب درآمد 

بانوان سرپرسـت خانواده و حمایت از ایتـام برنامه ویژه 

این مؤسسـه اسـت و تاکنون بیـش از ۱۱۰ نمایشـگاه 

برگـزار کرده  اسـت. 

یک بازارچه دائمی 
برای کارآفرینی زنان
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   دارها در کنار دیوارها سر به سقف کشیده اند و از میان نخ های سفید دار، گلوله های نامنظم و رنگی نخ های  ابریشم برق می زنند. صدای تیک تیک 

بریدن نخ ها با چاقوی زن قالی باف مانند چک چک باران دم صبح است که روی شیشه می زند، بارانی که این بار از زمین به آسمان می بارد، نقش 

و نگار می آفریند و گل و مرغ روی تارهای ســفید و بی جان دار می اندازد.هنر قالی بافی هرچند به اندازه هنر خیاطــی و بافندگی بین مردم رواج 

نداشته است، علاقه مندان به خود را دارد و افراد چه برای سرگرمی چه برای کسب درآمد سراغ آن رفته اند. بسیاری این حرفه را تا نمایش هنر ایرانی 

در جهان پیش برده اند.از قدیم، در محله های قدیمی به ویژه در حاشیه شهر، همیشه زنان و مردانی بوده اند که قالی بافی را تجربی و حرفه ای از 

پدران و مادران خود آموخته بودند، هنری که در فرش های دست باف گلی خانه مادربزرگ برای تک تک ما خاطره آفریده  است. این برای بعضی ها 

در حد یک خاطره مانده است و بعضی ها مانند عصمت مربی، آن را به یک هنر ماندگار تبدیل کرده اند. «از بچگی به تولید علاقه داشتم. هرچه که 

می خواستم بخرم فکر می کردم چطور درست شده است تا خودم آن را درست کنم. انواع بافندگی ها را انجام می دادم، از ژاکت گرفته تا جوراب. 

دوره ای هم سراغ فرت بافی رفتم و تولید پارچه را یاد گرفتم ولی بین همه این هنرها از آنجایی که همیشه فرش دست باف در خانه جلو چشمم بود، 

سراغ این هنر رفتم و آن را ادامه دادم.»

 لیلا جان قربان 

گره گشایی با تار و پود قالی
گفت وگو با عصمت مربی، كارفرینی که  با تولید نخ  و فرش دستباف

 برای ۵۰ بانوی سرپرست خانوار اشتغال  ایجاد کرده است

با ۲۵ بافنده شروع کردم

او سال ۸۰ سراغ یادگیری فرش دست باف می رود. در 

اولین قدم، بافت تابلوفرش را فرامی گیرد. «ســال ۸۰

آموزش تابلوفرش دیدم. اولین قالیچــه را برای خودم 

بافتم. طرح آن افشــان اســت و هنوز هــم در خانه ام 

هســت. بعــد از آن شروع کردم بــه آمــوزش دیگران. 

دوره های ده روزه برگزار می کردم و کار را به همسایه ها، 

نزدیکان و فامیل یاد مــی دادم. عــده ای را که به کار 

علاقه مند بودند، توانایی و اســتعداد داشتند و تمیز و 

خوب می بافتند به کار گرفتم. هم زمان مواد اولیه کار را 

به علاقه مندانی که می خواستند برای خودشان قالی 

ببافند می فروختم و نمایندگی یکی از شرکت های فرش 

دست باف را گرفته  بودم. روش آموزش را تا جایی که به 

۲۵ بافنده ماهر رسیدم ادامه دادم. بعد از آن آموزش را 

کم کردم و وارد خط تولید شدم. برای ارتباط با اتحادیه 

و گرفتن مدارک مختلف فنی وحرفه ای، سفارش های 

زیادی داشتم. نه تنها از مشهد بلکه از شهرهای دیگر 

هم فرش و تابلوفرش ســفارش می گرفتم. سفارش ها 

بیشتر از شــهر تبریز بود زیرا من سراغ بافت گره ترک 

رفته بودم که یک نوع بافت خاص و سفارشــی است و 

مشتری خاص خودش را داشت. این، خود، نوعی بافت 

صادراتی است. یک  جورهایی مانند مزون دوزی در کار 

خیاطی است که سفارشی و تکی است و تولید عمده 

ندارد. با این روش، به کار ادامه دادیم. موفق هم بودیم 

و سفارش زیاد داشتیم.»

زیرزمین خانه پدری اولین کارگاهمان شد

خانم مربی با بافنده هایی که خود دوره های قالی بافی 

را به آن ها آموزش می دهد و معتقد اســت در کار خود 

درجه یــک هســتند وارد بــازار کار می شــود و تولید 

سفارشی و شخصی بافی را شروع می کند. او کار را از 

بولوار توس و از زیرزمین خانه پدری اش شروع می کند. 

«آنجا ســفارش ها را انجام می دادیم. سی بافنده دائم 

داشتم. هشت نفری هم موقت می آمدند و می رفتند. 

خانم هایی که برای کار می آمدند همه از همان منطقه 

بودند ولی از خود فردوســی، میــدان فهمیده و جاده 

ســیمان هم چند نفری بافنده می آمدند. چند بافنده 

هم در روســتاهای اطراف داشــتم. آن زمان روستای 

اســماعیل آباد و کرغند قاین کار می بردم که در خانه 

انجام می دادند. این خانم ها بسیار به کار نیاز داشتند. 

از طرفی هم برای من مهم بود که بافنده هایم را راضی 

نگه دارم. برای همین، همیشه ســعی می کردم کار و 

سفارش برای آن ها داشته باشم.»

مجبور بودم کارم را تعطیل کنم

برای او هم مثل خیلــی از تولیدکنندگان نیروی 

کاری بســیار مهم اســت و برای حفظ آن ها همه 

تــلاش خــود را صرف می کنــد. بــه شرایــط بد 

اقتصادی زمان کرونا که می رســد، با مشــکلات 

زیادی دســت و پنجه نــرم می کنــد. هرچه دارد 

می فروشــد تا کار را تعطیــل نکند و چــراغ امید 

کارگران خاموش نشــود. «به کرونــا که خوردیم، 

مشکلات زیادی برای من پیش آمد. هرچه را که 

می شد به پول تبدیل کنم فروختم تا کار و بافنده ها 

را حفظ کنم و آن ها را از دست ندهم. شرایط بسیار 

سختی بود. حمایت های ســازمانی چندانی هم 

نبود. به جایی رسیده بودم که مجبور بودم کارم را 

جمع کنم. به ادارات بسیاری مراجعه کرده بودم 

اما فایده ای نداشــت تا اینکه جهاددانشگاهی و 

مهندس احــراری به فریادم رســیدند و با وام ها و 

کمک هایی که کردند نجاتم دادند. در کشــور ما 

حرف از حمایت تولید زیاد اســت ولی وقتی پای 

عمل به میــان می آید حمایتی نیســت. بانک ها 

ســنگ اندازی می کننــد و ســخت گیری هــای 

زیادی برای گرفتن وام دارند. حتی رفتار مناسبی 

بــا کارآفرین ها ندارنــد و بی قانونی هــای زیادی 

می کنند.»



لیلا کوچک زاده
خبرنگار

 کوثر  

 بیســت ســال نگارگری آموزش داده است، نقاشی 

اصیل ایرانی و صیقل دهنده روح. سبک های مختلف 

را باهم درآمیخته، نوآوری داشته و حالا معتقد است 

هنر را باید توی زندگی روزمره مردم آورد تا با آن اخت 

بگیرند و از آن استفاده کنند، و اینکه نگارگری را برای 

هنرجویانی با سرمایه ای اندک، شــغلی مناســب و 

پردرآمد می داند.

خدیجه احتشــام، بانوی نگارگر مشهدی، هنوز هم 

در چهل سالگی و با داشتن مدرک افتخاری درجه۲

هنری نگارگری و مدرک دانشگاهی گرافیک و شش 

مدرک مربیگری در رشته های مختلف هنری، دنبال 

آموزش دیدن است. برایش فرقی هم نمی کند رشته 

هنری باشــد یا آموخــتن زبانی جدیــد. می گوید:« 

وقتمان در دنیا کم است. باید از زمان، کمال استفاده 

را ببریم. خیلی ها بــه من خــرده می گرفتند تو چرا 

این قدر رشــته های مختلف و تکنیک های گوناگون 

را امتحان می کنی. من دو رشته نگارگری و گرافیک 

را با هم پیش برده ام، دو رشــته ای کــه از نظر محتوا 

با هم متفاوت اند. گرافیک رشــته ای کلی نگر است 

و نگارگــری جزئی نگر، دو تضــاد و مقوله متفاوت 

و پیچیده، امــا زمانــی می توانید ابــداع و نوآوری 

داشته باشــید که مجموعه ای از مهارت ها به کمک 

هم بیایند. به نظر من، مهارت های تک بعدی نتایج 

زودبازده ولی موقت دارند چون کامل نیستند.»

هنر دست زنان روستایی آن سوی مرزها 

سه اثر این بانوی نگارگر نشان اصالت ملی مرغوبیت 

کالا گرفته است: گردن آویزی با نقش گل و مرغ که 

روی سنگ عقیق کار کرده است، تابلوی گل و مرغی 

که روی همان بوم ابداعی خودش نقش زده است و 

انگشــتری از چوب عناب. این نشان باعث می شود 

نام او در یونسکو به عنوان هنرمندی از ایران ثبت و در 

جهان به عنوان نگارگر شناخته شود و به راحتی بتواند 

آثارش را بدون واسطه به فروش برساند. می گوید:« 

بیشتر فروشمان آن سوی مرزهاست. به نظرم باید کار 

را به درستی معرفی کرد تا به فروش برسد.»

بانوی هنرمند مشهدی سال ها به روستاهای ایران 

سر زده و با هنر دســتان زنان روســتایی آشــنا شده 

اســت، با هنر زنانی کــه کارهــای منحصربه فردی 

بازمانده از هنر قدیم و موروثی انجــام می دهند اما 

بازاری برای فروش ندارند، از فرت بافی تا گلیم بافی 

و جاجیم بافی. او حالا به راه هایی برای ایجاد درآمد 

از این مشاغل خانگی برای زنان روستا فکر می کند، 

مثل فــروش این آثــار از طریــق بنگاه هــای آنلاین 

بین المللی و معرفی کالا ها.

 وقتمان در دنیا کم است
خدیجه احتشام در کنار تدریس و كار فرهنگی با 

هنرنمایی روی سنگ به بانوان خدمت می کند

۵



قالی ایرانی
 درخشش جهانی

عصمت مربی كارفرین حوزه فرش دست باف است که از 
حدود بیست سال پیش این حرفه هنری را با فراگیری 
آموزش های تولید تابلوفرش شروع کرده است. او امروز 
حدود بیست سال پیش این حرفه هنری را با فراگیری 
آموزش های تولید تابلوفرش شروع کرده است. او امروز 
حدود بیست سال پیش این حرفه هنری را با فراگیری 

كارفرینی شده  است که بیش از پنجاه نفر از زنان نیازمند 
آموزش های تولید تابلوفرش شروع کرده است. او امروز 

كارفرینی شده  است که بیش از پنجاه نفر از زنان نیازمند 
آموزش های تولید تابلوفرش شروع کرده است. او امروز 

هنرنمایی روی سنگ به بانوان خدمت می کند كارفرینی شده  است که بیش از پنجاه نفر از زنان نیازمند 
به كار و سرپرست خانواده در شهر مشهد و روستاهای 

اطراف او را همراهی می کنند. «باغ بهشت» عنوانی است 
به كار و سرپرست خانواده در شهر مشهد و روستاهای 

اطراف او را همراهی می کنند. «باغ بهشت» عنوانی است 
به كار و سرپرست خانواده در شهر مشهد و روستاهای 

که او برای تولیدی خود انتخاب کرده است و اعتقاد دارد 
قالی ایرانی که با پشم گوسفند داخلی بافته می شود، 

درخششی جهانی دارد.

۲شنبــــــه
۱۴ آذر  ۱۴۰۱

۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۷

نمی خواهم ضرر کنند

هرچند سنگلاخ ها در میانه راه زیادند، با عشق 

و علاقه ای که به تولید دارد، کرونا و سختی های 

آن را پشت سر می گذارد. کار و بافنده هایی را که به 

سختی آن ها را یافته و آموزش داده است حفظ می کند 

و به کارش ادامه می دهــد و در تولید می ماند. «با وام ها 

و کمک های جهاد دانشگاهی دوباره جان گرفتیم و راه 

افتادیم. اگر حمایت های مسئولان بجا و درست باشد، 

کارآفرین ها راه می افتند و بار آن ها روی زمین نمی ماند 

به ویژه به این علت که کار ما برای زنان سرپرست خانواده 

است و آن ها به این کار و درآمد واقعا نیاز دارند. از شرایط 

سخت کرونا که عبور کردیم، در مرکز «رویش» در بولوار 

توس، اتاقــی برای آمــوزش در این منطقــه و کارگاه در 

اختیار من گذاشــتند. تاکنــون در این مرکــز به حدود 

شصت نفر قالی بافی آموزش داده ام اما فقط هفت هشت 

نفر به کار علاقه داشته و آن را ادامه داده اند. در کنار این، 

برای ۳۷ نفر خانم در مشــهد دار و دســتگاه قالی بافی 

را به خانه شــان بــرده ام تا در کنــار خانــواده و با خیال 

راحت کار خود را انجام دهند. اینجا هم دارها برپاست 

و کار انجام می شــود. الان که ایام مدرســه بچه هاست 

خانم های کمتری می آیند ولی تابســتان بیشتر بودند. 

به خانم هایی که کار را در خانه انجــام می دهند در ماه 

چندبــار سر می زنم که یک وقت اشــتباهی در نبافند و 

اگر اشتباهی بود آن را درست کنم. گفته ام هر ساعتی 

از شبانه روز اگر مشکلی داشتند زنگ بزنند. نمی خواهم 

زیان کنند. البته تا به حال هم اگر کسی کاری را خراب 

کرده است هزینه ای نگرفته ام. بعضی ها کار را نصفه رها 

می کنند یا همسرشــان اجازه نمی دهــد ادامه بدهند. 

سخت نمی گیرم. به هر حال پیش می آید و شرایط این 

خانواده ها طوری نیســت که زیان را بپردازنــد یا اینکه 

توقعی از آن ها داشته باشم. سعی می کنم شرایط آن ها 

را درک کنم. خاطرم هست وقتی خانه یکی از بافنده ها 

سمت اســماعیل آباد رفته بودم، تا مچ پایم خیس شد. 

روی همین خیسی ها بچه اش خوابیده بود. شوهرش هم 

زندان بود و سرپرستی نداشت. تنها کمکی که توانستم 

به او کنم همین کار بود و اینکه یــک تکه ام دی اف به او 

برسانم که بچه را روی زمین نخواباند. همسر یکی دیگر از 

بافنده هایم کارتن خواب است. هرکدام مشکلی دارند و 

من همه تلاشم را می کنم این افراد که تعداد آن ها اکنون 

به حدود شصت نفر رسیده است، شب گرسنه نخوابند.»

از ریسندگی تا بافندگی

این بانوی تولیدکننــده بعد از عبــور از کرونا و 

مراجعه به روستاها برای ارائه کار متوجه دورریز 

پشــم های گوســفندی از ســوی روســتایی ها 

می شــود، پشــمی که می تواند در تولیــد به او 

کمک کنــد و مواد اولیه مــورد نیاز اوســت. «با 

جهاد دانشــگاهی که آشنا شــدم، علاوه بر دو 

روستایی که قبلا می رفتم، پیشنهاد شد روستای 

آبغد، گوش، کوشک آباد و شــاندیز هم بروم. در 

جریان رفت وآمد به این روســتاها متوجه شــدم 

مردم روستا پشم های گوســفندی ای را که نیاز 

ندارند یا دور می ریزند یــا آتش می زنند و از بین 

می برند. تصمیم گرفتم این پشم ها را برای کارم 

بخرم. البتــه در این تصمیم جهاددانشــگاهی 

راهنمایی ام کرد. پشم ها را از روستا می خریدم 

و شست وشــو و گردگیــری آن هــا را انجــام 

می دادیــم. بعد این پشــم ها را بــه خانم هایی 

که هنر قالی بافی را داشــتند ولی به هر دلیلی 

به ویژه سن بالا نمی توانســتند بافندگی کنند 

می دادم تا ریسندگی کنند و آن ها را به نخ تبدیل 

کنند. به این شــکل، مــواد اولیــه کار را خودم 

آماده می کردم. حتی رنگرزی نخ ها را هم انجام 

می دادم. من واقعا عاشق تولید بودم و به این کار 

علاقه بسیاری داشتم. از شرایطی که پیش آمده 

 بود بســیار راضی بودم. از طرفی هم می دیدم 

ایجاد زمینه کار در روستاها مانع مهاجرت مردم 

می شود. این وضعیت من را راضی می کرد و خدا 

را شاکر بودم.»

یک قدم تا صادرات

خانم مربی با وجود کارهای خاص و باکیفیت، هنوز 

وارد عرصه صادرات نشده اســت. البتــه که دریافت 

برگ ســبز صادرات به او پیشنهاد شــده اما به دلیل 

حجم زیاد کار، تاکنون وارد این عرصه نشده اســت. 

«سفارش کارها آن قدر زیاد بود که فرصت نمی کردم 

وارد صادرات شــوم. از تهران، تبریز و کیش سفارش 

زیاد داریم. صادر نکرده ام اما مشتری هایی از آلمان 

و کانادا داشــته ام. کارهای ســنتی ایــران را در این 

کشورها خیلی دوست دارند. قالی ایرانی که با پشم 

گوسفند داخلی تولید می شــود درخششی جهانی 

دارد. برای ســفارت لبنان دوازده تابلوفرش سفارش  

گرفتم که به عنوان هدیه مهمانان خود اهدا کردند. 

الان نیروی کمکی ندارم که بخواهــم وارد صادرات 

شوم و فعلا تنها هستم. البته از طرف اداره صنعت و 

معدن پیشنهاد داده اند برگ سبز صادرات بگیرم ولی 

هنوز فرصت انجام این کار را نداشته ام.»



 نشسـته بودم جلو ورودی آسایشـگاه دربانـان، همان جا کـه دلم گفته بود بنشـین! 

شـاید نگاه نوکرانـه پیرمـرد در آخرین گوشـه آفتـاب کـه بقچه پیچ می شـد مـرا به آن 

سـمت کشـاند و شـاید خلوتی کنج دیـوار کـه از آنجا بـرای مـن عشرتکـده ای کوتاه 

می سـاخت. در آویخـتن نگاهم بـه گنبد چـه چیـز می توانسـت در سرم وول بخورد؟ 

چـه نگرانـی ای داشـتم؟ روبه روی کسـی کـه همیشـه هسـت. غیبت هـا و نبودن ها 

مال من اسـت. غفلت ها متعلق به بازی گوشـی من اسـت که از او فراموش می کنم. 

حالا یک امین ا... می چسـبد، شـاید هم یک جامعه کبیره. حالا عکس می چسـبد. 

نفـس بـه آدم مـزه می دهـد. اینجـا وقـت مدهوشـی از همـه دنیاسـت. فرصـت یـک 

خلسـه کوتـاه از روزگار آن بیـرون. همه آن بیـرون با من داخـل می آید و دیگـر بیرون 

نمی رود. نگرانی هایـم لابه لای قدم های زائران گم می شـود. منم فـارغ از همه چیز! 

انگار خود آمدن حل مشـکل اسـت. انگار خود بودنش حل همه نبودن هاسـت. چه 

از این بهـتر؟ دختری بـه خلوت مـا پا می گـذارد ولـی نمی توانـد نگاهم را مـال خود 

کند. می پرسـد: چه انتقـادی از حـرم داری؟ یک آن می خنـدم. می خواهـم بگویم: 

امام رضا(ع) حاجتـم را نمی دهد؛ لطفا به ایشـان منتقل کنید! یـک آن نگاهم دوباره 

با گنبـد متصـل می شـود و از شـوخی اش هـم حیـا می کنـم. می گویـم: هیـچ! لابد 

امام رضـا(ع) گلـه ام را شـنید. دوبـاره سـوالش را بـا تفصیل بیشـتری می پرسـد. فکر 

می کنم. حال مـن اینجا خوب خوب اسـت. هیچ چیزی نیسـت که بخواهـم بگویم. 

ذهنم خالی از هر گله ای اسـت . همین بـودن اینجا خوب اسـت. می خواهم بگویم: 

بـه امـام رضـا(ع) بگوییـد بیشـتر مـرا بـه خانـه اش بخوانـد! نگاهـم گنبدی می شـود 

دوباره. اصلا بـه این دخـتر جوان چـه ربطـی دارد که من و حـضرت رفیق کـی با هم 

قرار داریـم؟ ایـن حرف  هـا رازهـای پس پـرده میـان ماسـت. ایـن دعوت هـا هم یک 

قرار دونفـره میان ماسـت که نباید فاش کسـی شـود. این دخـتر نمی توانـد  کاره ای 

باشـد. غریبه اسـت به ایـن رابطـه . بدی ها یـادم نمی آیـد. به نظـرم وقـت خوبی هم 

نیسـت بـرای غـر زدن دربـاره اطـراف و اکنـاف حـرم. می گویـم: حرفـی نـدارم! ولی 

در دلم می  گـذرد: ایـن دخـتر سـاده اسـت! چطـور در میـان سـنگ فرش خانـه اش 

از میزبانـم ناراضـی باشـم؟ حیف گوشـه ذهنم نکرده اسـت کـه از این مجـال اندک 

دیدار بـا یار مهربانم برای یافتن کاسـتی  ها صرف کنـم؟ دلم می  خواهد افـکارم را به 

امواج تبدیل کنـم و بگویم: خانـم، از امامم رضا هسـتم! آن دختر هـم می  تواند کنار 

برگه اش بنویسـد: ایـن زائر از شـما راضی  اسـت حضرت رضـا. همین!

   وقتی تاریخ به دسـتاوردهای ایران عصر قاجار می رسـد، بیش از 

آنکه توی مشـتش افتخار و مباهات پنهان کرده باشد، سرافکنده 

و خجل است برای همه قراردادهای ننگینی که کشـور را به قهقرا می برده 

و گـره تنگدسـتی مـردم را محکم تـر می کـرده اسـت. در بلبشـوی زمانه 

قاجار و در میانـه این همه مرد با پسـوند چی چی الملـک و فلان الدوله 

و بیسان السلطنه بی عرضه ولی بر مسندهای مختلف نشسته، یک زن 

تا حدی آبروی ایـن دودمـان را می خرد و می شـود مصلح امـور، نیکوکار 

و کارآفرین، زنی کـه در تاریخ به «یک مرد و نیم» معروف اسـت. یعنی کسـی 

کـه غیرتـش بسـیار بیـش از خیلـی از مـردان زمانـه خـود بـوده اسـت. اشرف الملوک 

فخرالدولـه، نهمیـن دختر مظفرالدین شـاه قاجـار، به اعتبـار مکتوبـات تاریخی 

متولد تبریز اسـت به سـال ۱۳۰۴ هجری  قمـری (۱۲۶۲ خورشـیدی) که اگر 

بخت اجـازه مـی داد، شـهرتش از ایـن هـم فراتر می رفـت زیـرا او دخـتر خاله 

محمد  مصدق معروف بـود و یکی از گزینه هـای ازدواج بـا ملی کننده صنعت 

نفت ایـران. هرچنـد ایـن ازدواج بـه ناکامی  انجامیـد، پـای او را بـرای متفاوت 

عمل کردن و بر خلاف قاجارها قدم برداشـتن سسـت نکرد. این یعنی شـهرت او 

نه برای شـاهزاده خانم بودن اسـت، نه برای اینکه روزگاری نامزد محمد مصدق بوده 

است بلکه او را با ایمان، بخشندگی و رسـیدگی به امور طبقه پایین دست می شناسند، 

آن هـم با ایجـاد اشـتغال. همین هم هسـت کـه می تـوان نامـش را  به عنوان نخسـتین 

کارآفریـن زن در مطبوعـات ایـران دیـد. امـا فخرالدولـه چگونـه اشـتغال زایی می کرده 

اسـت؟ در پاسـخ به این سـؤال، باید گفت او ابتدا با ارثیه پروپیمانی که از پدر تاج دارش 

برایش به جا مانده بـود، در املاک کهریزک که سـندش به نـام او بنجاق شـده بود، یک 

آسایشـگاه سـالمندان تأسـیس می کنـد.   دومیـن و مهم تریـن گام در سـواد، درایـت و 

آینده نگـری او ریشـه دارد زیـرا در زمانه ای کـه بابای تـاج دار فرنگ رفته اش با نخسـتین 

اتول به ایران وارد شد، می فهمد این غول آهنی نتراشـیده و نخراشیده تا ابد در انحصار 

تـاج داران و درباریـان باقی نمی مانـد و بـه زودی خیابان های پایین شـهر و بالای شـهر 

پایتخـت را درمی نـوردد. بـرای همیـن، وقتی مسـتقل شـد و توانسـت بـرای خـودش و 

مایملکش تصمیم بگیرد، نخسـتین تاکسـی رانی ایران را در تهران راه اندازی کرد و شد 

اولیـن واردکننـده تاکسـی. روایـت اسـت کـه فخرالدولـه در ادامـه و پـس از راه انـدازی 

تاکسـی رانی، یـک اعـلان در روزنامه هـا می زنـد و از همـه جوانـان بیـکار دعوت بـه کار 

می کنـد. در این میان بـه آن ها کـه قصد ازدواج داشـتند یک تاکسـی هدیـه می دهد تا 

وسـیله امـرار معـاش خانـواده ای را فراهـم کند. ایـن کار 

فخرالدولـه در تهـران خلاصـه نمی شـود و خیلـی زود در 

سراسر ایـران گسـترش می یابـد چنـدان کـه خیلـی  از 

سرمایـه داران بـه تبعیـت از او تصمیـم بـه راه انـدازی 

شرکت هـای مختلـف تاکسـی رانی می گیرنـد. بـرای 

نمونـه، نخسـتین تاکسـی های مشـهد کـه ده دسـتگاه 

خـودرو بودنـد، در سـال ۱۳۲۸ خورشـیدی از سـوی 

حسـین نعیمان و شرکت درخشـان خریداری و وارد ارض 

اقدس می شـود تا در اختیار رانندگان متقاضـی کار قرار 

بگیرد. سـه سـال بعـد از ایـن تاریخ هـم تاکسـی رانی در 

ارض اقـدس بـه صـورت رسـمی تأسـیس می شـود و در 

مـدت کوتاهی گسـترش می یابد تا یکـی از مشـاغل تازه 

آن دوران در مشهد نیز سامان بگیرد.

ت
دخ

ران
ای نخستین کارآفرین زن

 به روایت مطبوعات

سحر معلمی

نشود فاشِ کسی آنچه میان من و 
حضرت رضا(ع) است!

۶

«کانـون فرهنگـی رایحه» از سـال ۱۳۹۹ از سـوی 

وجیهـه رفایـی محمدحسـین زاده بـا هـدف ایجاد 

فضایـی امـن بـرای فعالیت هـای تخصصـی بانـوان در 

حوزه های رسانه ای، فرهنگی و هنری تأسیس شد.

رفایـی پـس از ۲۳ سـال  فعالیـت فرهنگـی و رسـانه ای، بـا 

تشـکیل ایـن کانـون تصمیـم گرفـت ایـن فضـای ویـژه را 

بـرای دخـتران و بانـوان جـوان و نوجوانـی کـه فعالیت هـای 

پراکنده ای در حوزه های رسـانه ای فرهنگی و هنری داشتند 

و بـه  دنبـال فرصتـی بـرای رشـد بودنـد ایجـاد کنـد. او ابتدا 

بـا برگـزاری دوره هـای مختلـف آموزشـی که مـورد اسـتقبال 

بسـیاری از نوجوانان قـرار گرفت فعالیـت کانون را آغـاز  کرد 

کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا بـه صـورت آنلایـن و بالطبـع در 

گسـتره کشـوری برگـزار شـد.

سـپس دوره های تعاملی بـا نهادهایـی از قبیل نهـاد رهبری 

و بسـیج دانشـگاه را برگـزار کـرد. پـس از آن، کارگاه هـای 

آموزشـی مصاحبه خلاق که کمک شـایانی در رشـد و تعالی 

مخاطبـان بـود در دسـتور کار قـرار گرفت.

مدیر کانون فرهنگی رایحه می گوید: بهره مندی از استادان 

صاحب نام و شناخته شـده از امتیـازات برگزاری ایـن دوره ها 

بـوده  اسـت کـه ضمـن ایجـاد فرصتـی بـرای معرفـی بچه ها 

و نزدیکـی به اهـداف کاری مـورد نظرشـان، عاملـی در مرکز 

توجـه بیشـتر قـرار گرفـتن خـود کانـون نیـز بـوده  اسـت. در 

کنـار این فعالیت هـا، زمینـه و میدانی ایجاد شـد کـه از همه 

برنامه های رسـانه ای کـه نوجوانـان و جوانان تاکنـون تجربه 

کرده انـد اسـتفاده شـود تـا مفهـوم کار رسـانه ای را به خوبی 

درک کننـد.

پـس از این رویـداد، با برگـزاری پاتوق هایی در مسـیر تربیت 

مجریـان جـوان و نوجـوان، افراد مسـتعد 

شناسـایی شـدند. کانون رایحه نیـز در نقش پـل ارتباطی با 

مراکـز اصلـی فعالیت های رسـانه  ای بـرای آنان ظاهر شـد.

او می گویـد: پاتوق هـا در موضوعـات تخصصـی ماننـد 

قصه گویـی، مجری هـا، گوینده هـا و دخترانـه یـک حرکـت 

خلاق، دلی و شـاخص محسـوب می شـدند کـه رویش های 

مختلفـی را در دل خـود نشـان داده اسـت.

پاتـوق دخترانه نیـز که یکـی از پاتوق  هـای جذاب ایـن گروه 

است، فقط برای تفریح اسـت که به  طور ثابت، هفته درمیان 

برگزار می شـود و هـدف از آن تجربه مهربانی و فضـای امن و 

شـاد برای دختران اسـت.

۲شنبــــــه
۱۴ آذر  ۱۴۰۱

۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۷

مه
گا

ھن

نعیمه زینبی

یم
مر

شبنم کرمی

یک تیر و صد نشان
«كانون رایحه» پاتوقى زنانه برای همه سنین



در دوره قاجار زنی زند گی می کرد که برای همیشـه نامـش جاویدان ماند، 

از همان هایی که هم عصر ما هسـتند اما نامشـان به سـادگی بین روزهای 

سپری شـده تاریـخ معـاصر ایـران فرامـوش شـده اسـت، همان هایـی کـه 

سـواد خواندن و نوشـتن را در خانه ها آموخته بودند اما گاه بیشـتر و بهتر از 

مردان درباره اوضـاع سیاسـی و اجتماعی روز اظهـار نظر می کردنـد. به گفته 

تاریخ نویسـان، بین زنان ادب دوسـت و اندیشـمند ایل بختیاری یکـی از برترین ها بود. 

بی بـی کوکـب دخـتر نصیرخـان سردار جنـگ و همـسر فتحعلی خـان سردار معظـم از 

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی بـود. بی بـی کـه حاجی خانـم هـم صدایش 

می زدنـد، ادب دوسـت و اهـل فرهنگ بـود اما به سیاسـت هـم توجه داشـت. 

ایـن را از آنجـا می نویسـم کـه در قلعه شـخصی اش به نـام دزک هـم میزبان 

دهخدا بود هم دکتر مصدق. سر آرنولد ویسـلون ایران شـناس در خاطرات 

خود دربـاره بی بـی کوکب می نویسـند: در اینجـا باید گفت که مـن در بین 

مردم ایـران از هـر طبقه اعـم از ذکـور و انـاث حتـی در میان رجال سیاسـی 

این کشـور کمتر کسـی را دیـده ام که بـه انـدازه این بی بـی وسـعت اطلاعات 

داشـته باشد. 

ویلسـون، پس از آنکه بی بی کوکب را در زمره اشـخاص دانا و بااطلاع زمان خود توصیف 

می کند، در خصوص دیدگاه و نظـر وی درباره حکومت قاجار می نویسـد: سرکار بی بی 

معتقـد بود مـادام کـه سـلاطین قاجاریه در ایـن مملکـت فرمانروایـی می کننـد، اهالی 

این کشـور آب خـوش از گلویشـان پاییـن نخواهـد رفـت و اوضاع ناگـوار کنونـی اصلاح 

نخواهد شـد. (ویلسـون، سـعادت نوری، ۱۳۴۷، ص. ۲۵۰). بی بی جزو اولین کسـانی 

بود که برای زنان کارگاه خوداشـتغالی ایجاد کرد. کارگاه های قـلاب دوزی و قالی بافی 

کارشـان رونق داشت.

 به تولیـد انبوه هم رسـیده بودنـد. با ایـن همه نـام بی بی کوکب به واسـطه سـفرنامه ای 

کـه از او به یـادگار مانـده در تاریخ ثبت شـده اسـت. برای همین سـفرنامه کـه مجموعه 

یادداشـت های او از سـفرش بـه اروپاسـت، بی بـی کوکـب را اولیـن زن سـفرنامه نویس 

ایرانـی می داننـد. سـفرنامه او عـلاوه بـر دقت نظـر و تیزبینـی، با نـثری پخته و انشـایی 

ادیبانه بـه نـگارش درآمده اسـت.

 اشـاره به آیـات و احادیث و امثـال عربـی و فارسـی، تضمین ابیـات مختلف از شـعرایی 

همچـون مولـوی و حافـظ و به ویـژه اثرپذیـری نویسـنده از کلیله و دمنـه و انوار سـهیلی 

کـه از کتاب های متداول ادبی در آن زمان بوده اسـت کاملا مشـهود اسـت. (دانشـنامه 

تخت فـولاد، ۱۳۸۹، ص. ۲۸۸)

زن مام زمین است
شاهنامه ضد زن نیست و زنان در آن جایگاه ویژه دارند

    

بخشـی از هویت زنانگی زن در ادبیات ملل نمودار می شـود. در میان آثار ادبی ایران نیز شـاهنامه 

فردوسی آینه تمام نمای زبان پارسـی اسـت که در آن نام حدود پنجاه زن آورده شده است. سیمای 

راهبردی زن در شـاهنامه بـه نجیب تریـن و پاکیزه ترین نحـو، یعنی به عنـوان مادر و همـسر، جلوه 

کرده است. فردوسـی در اشـعار خود، جامعیت نقش زن در بسـتر زندگی اجتماعی را به طور کامل 

و از همـه زوایـا نشـان داده اسـت. گاهـی زن را بـا تـاج شـاهی نمایـان می سـازد و زندگـی 

بوراندخـت و آذرمیدخت را بازگو می کنـد. گاهی از زنانی می گوید که شـاهزاده هایی 

همچون فریدون را زاده اند تا ایران زمین را از چنـگال ضحاک ماردوش نجات دهند 

یـا از زنانی می سرایـد که خـود شـاهزاده بوده اند چون روشـنک دخـتر دارا که پس 

از مـرگ پـدر بـه وصیـت او دل را رضـا می دهـد و بـه همـسری اسـکندر در می آید. 

زن از منظـر فردوسـی در دل حماسـه آفرینی ها خانـه دارد و گاهـی زن را پشـت 

پیروزی ها پنهـان می کنـد، ماننـد رودابـه و کتایون کـه خود پـای به نبرد نگذاشـتند 

اما دردانه هایشـان را در قامت پهلوانانی با نام رسـتم و اسـفندیار بدرقـه وادی هفت خان 

کردنـد. گاهـی نیـز چـون گردآفریـد، خـود، پـای در صحنـه پیـکار بـا دشـمن می گذارنـد و دژی را 

نجات می دهنـد. فردوسـی زن را مقامی والا بخشـیده اسـت و خود راوی شـجاعت زنانی می شـود 

که حکومت شـهر هروم را در دسـت داشـتند:

که آن شهر یکسر زنان داشتند/کسی بر در شهر نگذاشتند

آن شـهر را بسـیار کوی و برزن بود بر هر بـرزن نیز هـزاران زن نگهبان بودنـد. چنان که در داسـتان 

اسـکندر و زنان هروم، یکـی از زنـان می گوید:

ز چندین یکی را نبوده ست شوی/که دوشیزگانیم و پوشیده روی

آری، زن در شـاهنامه پناهـش خداوندگار اسـت و دل به خدای قوی داشـته اسـت، چنـدان که در 

داستان سـیاوش، فرنگیس، همسر وی، پس از کشته شـدن شـوی خویش، فرزندش را دور از خانه 

و کاشـانه خویش زاییـد تـا روزی تاج کیانـی بر سر نهـد و انتقام پـدر بگیرد. فردوسـی وجـود چنین 

مادری را شـاعرانه به مـاه شـباهت می دهد:

 همی رفت گلشهر تا پیش ماه/جدا گشته بود از بر ماه شاه

مادرانه های شـاهنامه خود منظومه ای بلند اسـت از تهمینه که در فراق پسرش، سهراب، جان داد 

تا سیندخت که در عاشـقانه های دخترش رودابه نفس کشید. فردوسـی از وفاداری زن در داستان 

شـیرین و منیژه می گوید. از شرم زنان در سرگذشـت سـپینود و بهرام می سراید. خردمنـدی زنان را 

با وصـف گردیه، بلنـدآوازه می کند.

 زن شـاهنامه روحـی لطیـف دارد و 

وجودش با هنر عجین اسـت. گاهی 

نـام آزاده می گیـرد و دسـت بر چنگ 

می نهـد و می نـوازد تا روحش سـیر و 

سـلوک شـاعرانه را طی کند و گاهی 

دسـت بـه ریسـیدن نـخ می زنـد تـا 

نان آور خانه باشـد همچون داسـتان 

«دخـتر و کـرم هفتـواد». فردوسـی 

زن را بخشـنده می دانـد. از دیـدگاه 

او فرقـی نـدارد ملکـه ای باشـد چون 

قیدافه یـا زن پالیزبانی باشـد. چون 

می آیـد،  پیـش  بخشـندگی  پـای 

سـخن را از زبان شـاهی چـون بهرام 

می گویـد:

 همیشه جز از میزبانی مکن

 بر این باش و پالیزبانی مکن

 این تنها بخشـی از دیدگاه فردوسی 

درباره زنانگی زن اسـت.

نعیمه زمانی
فعال فرهنگی

 شیرین  

س
رگ

ن اولین زن سفرنامه نویس
نگاهی به زندگى بی بی کوکب بختیاری

 زن شـاهنامه روحـی لطیـف دارد و 

وجودش با هنر عجین اسـت. گاهی 

نـام آزاده می گیـرد و دسـت بر چنگ 

می نهـد و می نـوازد تا روحش سـیر و 

سـلوک شـاعرانه را طی کند و گاهی 

دسـت بـه ریسـیدن نـخ می زنـد تـا 

نان آور خانه باشـد همچون داسـتان 

«دخـتر و کـرم هفتـواد». فردوسـی 

زن را بخشـنده می دانـد. از دیـدگاه 

او فرقـی نـدارد ملکـه ای باشـد چون 

قیدافه یـا زن پالیزبانی باشـد. چون 

می آیـد،  پیـش  بخشـندگی  پـای 

سـخن را از زبان شـاهی چـون بهرام 

 این تنها بخشـی از دیدگاه فردوسی 

بانوی مشهدی
 که شاهنامه را روایت می کند

دکتر مهدخت پورخالقی شاهنامه شـناس برجسته 

معاصر و اسـتاد تمام دانشگاه فردوسـی است که 

تا کنـون در بیـش از پنجـاه کنفرانـس داخلـی 

و بین المللـی حضـور داشـته اسـت و آثـار 

مانـدگاری چون «زن در شـاهنامه فردوسـی»، 

«دهقان تـوس و شـاهنامه»، «فرهنگ قصه های 

پیامـبران»، «درخـت شـاهنامه» و ده هـا مقالـه 

معتـبر علمـی در کارنامـه پربـار خـود دارد. 

دروس،  برنامه ریـزی  کمیتـه  در  عضویـت 

عضویـت در هیئـت مؤسـس فرهنـگ سرای 

فردوسـی و ریاسـت هیئـت فردوسی شناسـی 

دانشـگاه حیدرآبـاد هندوسـتان از سـمت های ایـن 

اسـتاد و پژوهشـگر پرتـلاش کشـورمان اسـت.

۷
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۱۴ آذر  ۱۴۰۱

۱۰ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۷

در چه صورت حق طلاق باطل است و زن نمی تواند اقدام کند؟

باطل کـردن وکالت در طـلاق به نـوع وکالـت و شروط قیدشـده در متن 

آن بسـتگی دارد. در صورتـی کـه در شرایـط وکالـت عـدم عزل وکیـل قید 

شـده باشـد، امـکان ابطـال آن وجـود نـدارد. در غیر ایـن صـورت، هـر دو طرف 

ایـن امـکان را خواهند داشـت.

آیا می توان از لحظه ازدواج حضانت فرزند را به عهده گرفت و در عقدنامه ذکر کرد؟ 

زن و مـرد می تواننـد توافـق کننـد در صورت طـلاق حضانـت فرزنـدان پسر و دخـتر تا چه 

سـنی و بر عهـده چه کسـی باشـد و ایـن توافـق را در عقدنامه ثبـت کنند.

آیا مهریه واجب است؟ یعنی می توان بدون مهریه هم ازدواج کرد؟ 

تعیین مهریـه در صحت عقد دائم شرط نیسـت. یعنـی در صورتی که مهریه تعیین نشـده 

باشـد، عقد صحیح اسـت و خللی به آن وارد نمی کند. امـا در ازدواج  موقـت تعیین مهریه 

واجب اسـت.

پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در این ستون به پرســش های حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامــک یــا تلفن ثبت شــده باشــد پاســخ داده می شــود. 

مخاطبــان گرامــی می توانند برای اطلاع بیشــتر، بــا روابط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرنــد یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.
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زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

زن و مـرد می تواننـد توافـق کننـد در صورت طـلاق حضانـت فرزنـدان پسر و دخـتر تا چه 
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ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

 اشـاره به آیـات و احادیث و امثـال عربـی و فارسـی، تضمین ابیـات مختلف از شـعرایی 

همچـون مولـوی و حافـظ و به ویـژه اثرپذیـری نویسـنده از کلیله و دمنـه و انوار سـهیلی 

کـه از کتاب های متداول ادبی در آن زمان بوده اسـت کاملا مشـهود اسـت. (دانشـنامه 

۲۸۸، ص. ۲۸۸، ص. ۲۸۸) ۱۳۸۹تخت فـولاد، ۱۳۸۹تخت فـولاد، ۱۳۸۹



سـیمای زن ایرانی در سریال های خانگـی در دهه اخیر 

بـه شـکل چشـمگیری بـا دهه هـای قبـل متفاوت شـده 

اسـت. اگرچـه ایـن بازنمایـی ممکـن اسـت مانند سـایر 

تغییراتـی کـه کم کـم در فرهنـگ یـا آداب اجتماعـی 

یـا ... اتفـاق افتـاد رخ داده باشـد و طبیعـی بـه نظـر 

برسـد، در برخـی سریال هـای خانگـی، ایـن تصویر در 

تولیـدات اخیـر سریال هـای نمایـش خانگـی یـا حتی 

فیلم هـای سـینمایی متفاوت و بـه شـکل اغراق آمیزی 

با فضـای عمومی یـا بهتر بگویـم عرفی جامعـه فاصله 

دارد. اسـتفاده از پوشـش های عجیـب و غریـب در 

برخـی سریال هـای خانگـی کـه زنـان را بـه مثابـه 

مدلینگ هایـی ارائـه می کنـد کـه پیـش از نقـش 

آن هـا توجـه مخاطـب بـه سـبک پوشـش بازیگـر 

جلـب می شـود یـا اسـتفاده از آرایش هـای غلیـظ 

و سـبک زندگـی تجمل گرایانـه ای کـه می تـوان 

گفت نه فقط بـا طبقه متوسـط جامعـه که حتی بـا طبقه 

مرفـه نیـز فاصلـه چشـمگیری دارد، از دیگر مـواردی که 

بـه نظر می رسـد بـه تأمـل نیـاز دارد. از سـویی دیگـر، در 

حـوزه ارتباطـات اجتماعـی و سـبک روابـط، تصویـری 

از روابـط نامتعـارف در برخـی از سریال هـا مخاطـب 

را متعجـب می کنـد. ادبیـات گفت وگـو و بـه کار بـردن 

برخی شـوخی های جنسـی نیـز از دیگر مسـائلی اسـت 

که می تـوان گفـت در سـال های اخیـر نه تنها در سـینما 

کـه در سریال هـای خانگـی نیـز بـه شـکل دیالوگ های 

غیرعـادی امـا بسـیار طبیعـی میـان زن و مـرد رد و بـدل 

می شـود. بدون شـک، تأثیر رسـانه بر زندگـی اجتماعی 

و ترویج یا قبح شـکنی از برخی مسـائل امری انکارناپذیر 

اسـت. رسـانه می تواند با سـاختن یـک تصویر از زنـان یا 

یک سـبک زندگی، خواسـته یا ناخواسـته برخی مسائل 

را عادی  کنـد تا جایی کـه زن امـروزی را دچـار این تلقی 

کنـد کـه واقعیـت جامعـه آن چیـزی اسـت کـه می بیند، 

نه زندگـی ای که خـود در بطـن آن قـرار دارد. اگر نگاهی 

به برخـی مصداق ها داشـته باشـیم، اسـتفاده از سـیگار 

در میـان زنـان در دهـه اخیـر در سریال هـای نمایـش 

خانگی و حتی سـینما عادی سـازی شـده اسـت. اگر دو 

دهـه قبـل از دیـدن چنیـن تصویـری در سـینمای ایران 

متعجـب می شـدیم، امـروزه در برخـی از 

سریال های خانگـی زن ایرانی می تواند 

چـه در نقـش سـیاه چـه خاکسـتری، در 

شرایطـی کـه عصبـی اسـت، بـه سـیگار 

پنـاه ببرد یـا زن لاکچـری داسـتان حتما 

در سکانسـی از فیلـم بالأخـره سـیگار 

می کشد! اگر بعد سـلامت جسمی را 

کنار بگذاریم، ترویج چنین رویکردی 

نیز یکـی از پدیده هـای دهـه اخیر در 

سـینما و نمایـش خانگـی اسـت. اگـر 

دربـاره مجمـوع مسـائل تأمـل ویـژه ای 

داشـته باشـیم یک نکته اهمیت اصلی چنیـن بازنمایی 

از تصویـر زن ایرانـی اسـت. اگـر منتقـد نـگاه تجـاری 

بـه زنـان بـه عنـوان ابـزار در رسـانه های غربـی هسـتیم، 

بایـد بـا حساسـیت بیشـتری جنبـه تجـاری نمایـش 

خانگی را واکاوی کنیم که مبادا مسـیر سـینما و نمایش 

خانگـی مـا و تصویـری کـه از زنـان ارائه می کنیـم خلاف 

کرامـت زن مسـلمان ایرانـی باشـد، زنانـی کـه هـر کدام 

قهرمـان داسـتان زندگـی خـود هسـتند و ممکـن اسـت 

بـا قهرمان هـای لاکچری نشـین برخـی از سریال هـای 

نمایـش خانگـی هیـچ شـباهتی نداشـته باشـند.

  «زمان زوال» تقابلی بین سنت و 
مدرنیته

به این دلیل که این رمان از زبان چند نفر بیان می شود، یک 
شخصیت را از نگاه چند نفر ارزیابی می کند

  

 «زمان زوال» نوشته شهره احدیت اسـت که نشر نیماژ سال ۱۴۰۰ در ۲۰۸

صفحه راهی بازار کتاب کرده اسـت. شـهره احدیت متولد تیرماه سـال ۱۳۴۰

و اهـل کاشـان اسـت. او دانش آموختـه جامعه شناسـی در مقطـع کارشناسـی ارشـد 

اسـت. از سـال ۷۸ به طور جدی در بسـتر داستان نویسـی فعالـت و چند کتـاب نیز در 

حوزهایی غیـر از ادبیـات تدوین و یا تألیف کـرده اسـت. از آن جمله می توان به بررسـی 

قوانیـن ازدواج و طلاق، ترجمـه و تألیف اصول حسـابداری و تعدادی پژوهـش در حوزه 

اجتماعی سیاسی اشاره کرد. سال ۸۸ مجموعه داستان «سـیامو» را در نشر نی منتشر 

کـرد و بعـد از آن رمان «گورچیـن». «زمـان زوال» سـومین کار داسـتانی و دومیـن رمانی 

اسـت که از او منتشر می شـود. عـلاوه بـر حـوزه بزرگ سـال، فعالیت هایی نیـز در حوزه 

کودک و نوجوان انجام داده اسـت. رمان «زمان زوال» تقابل بین سـنت و مدرنیته اسـت 

و این موضوع را به چالش می کشـد. سـه راوی به نام هـای اطلـس، زری و کیومرث دارد 

که هرکدام در بخش هایـی از کتاب، بـا زاویه دید متفاوتـی به بیان موضـوع می پردازد. 

به گفته نویسـنده، به ایـن دلیل که از زبـان چند نفر بیان می شـود، یک شـخصیت را از 

نگاه چند نفر ارزیابی و تحلیل می کند و به ما یادآور می شـود بدون دانسـتن مشـکلات 

یک نفـر، نباید او را قضاوت کرد. طرح داسـتان بسـیار سـاده اسـت. بار روایـت بر دوش 

چند راوی اسـت. قصه داستان سرگذشت خانواده ای اسـت از گذشته تا حال. داستان 

با تابوت و مراسم تشییع جنازه ای شروع می شـود، تشییع جنازه وزیره نایبی. صحنه ای 

برای شروع فصلی جدید در زندگی شخصیت ها و آغازی برای شخم زدن گذشته ای که 

وزیره سلطه گر نقشـی اساسـی در آن بازی می کند. رمان «زمان زوال» با رفتن پی در پی 

از زمـان حال بـه گذشـته، پرسـش هایی بـرای خواننده ایجـاد می کنـد که شـاید بتوان 

آن هـا را گره هایـی داسـتانی نامید. امـا آنچـه مخاطب را تـا پایـان روایت به دنبـال خود 

می کشـاند سرنوشـت آدم هایی اسـت که یا زمیـن خورده  یـا پادرهـوا مانده انـد و منتظر 

سرنوشـت، سرنوشـتی که خواننده را مشـتاق به خوانـش می کند.

در این رمان، شـهره احدیت با انتخاب سـه راوی، سـاختن دقیق شـخصیت ها، نمایش 

وجوه نمادین، شـکل دادن به کشـمکش های بنیادین، به کارگیـری تقابل های دوگانه 

و اسـتفاده مناسـب از زمـان و زبان بـه میزبانی خواننـده می آیـد. «وزیـره» نماینده قشر 

مطلقـا سـنتی و «زری» نمـاد تجـدد اسـت و «اطلـس»، همان طـور کـه اسـمش نشـان 

می دهـد، بیـن ایـن دو ماننـد موجـودی بـی اراده در نوسـان اسـت. رمـان نـثری روان و 

سـاده دارد، نثری امروزی و درخور زمان رویدادهای 

حـال حـاضر. بهتریـن ویژگـی رمـان پایان بنـدی 

خـوب آن اسـت کـه روایـت را از داسـتان های 

هم طیـف خـود متمایز کـرده اسـت. رمان 

در جایـی پایـان می یابـد که شـخصیت 

محـوری آن در حـال تحـول روحـی و 

رهایی از گذشـته  اسـت. هنوز تغییر 

و دگرگونـی ریشـه نکرده اسـت که با 

حادثه ای، همه چیز پایـان می یابد. 

«زمان زوال» دومین رمـان در کارنامه 

این نویسنده اسـت که توانسته است 

بـه چـاپ دوم خود برسـد.
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 نوشتن، همین و تمام
آن ها که زندگى را می نویسند لذت زندگى را استشمام می کنند

 دنیای هر کتاب در نگاه اول دنیایی سـاکت و سـاده به نظر می رسـد اما 

وقتـی حـرف از کتاب هـا باشـد، ایـن سـادگی جـای خـود را بـه تخیلی 

فوق العاده دلچسـب می دهد. برای سـاکنان همیشـگی کتابخانه هـا، هر کتاب 

مجالی اسـت بـرای تجربـه تخیل و احساسـاتی شـگرف. همشـهری نویسـنده و 

فعال فرهنگی مان در شـهرداری مشـهد، خانم فائـزه چشمه سـنگی، از این گروه 

کتاب خوان ها و کتاب دارهاست.

می گویـد رشـته تحصیلـی اش شـیمی بـوده اسـت و در جـواب کسـانی کـه از او 

می پرسند شـیمی چه ربطی به نویسـندگی دارد لبخند می زند شـاید چون خود 

فائزه چشمه سـنگی بهتر از هر کس دیگـری می داند کلمات وقتی در سرنوشـت 

آدم باشـند و دنبالشـان کنی دیگر رهایـت نمی کنند و همیشـه با تو هسـتند. 

چشمه سـنگی از دوران کودکـی و اولیـن مواجهـه اش بـا داسـتان این طـور 

می گوید: فرزند اول خانواده بودم و هم بازی نداشـتم. یک دنیا عروسـک داشـتم 

که ردیف شـان می کردم گوشـه اتـاق و از صبح تا شـب برایشـان  قصـه می گفتم. 

به گفتـه مـادرم، آن قـدر غـرق ایـن قصه گفـتن می شـدم کـه هـر کـس وارد خانه 

می شـد تصـور می  کـرد رادیـو روشـن اسـت.

این قصه ها سـاخته ذهن و تخیـل کودکانه من بـود که شـیطنت های زیادی هم 

داشـتم. همین شـیطنت ها باعث شـده بود مـادرم مجبور شـود مـن را از یک دیو 

سـاختگی به نـام «آنی مانی» بترسـاند. غافـل از اینکه همیـن عنـوان «آنی مانی» 

بعدها شـد اسـم شـخصیت های انیمیشـنی ویژه کودکان سـه تا شـش سـال که 

سـال ۹۸ تولید شـد و من نویسـنده فیلم نامـه اش بودم.

چشمه سـنگی معتقد اسـت وقتی به طور اتفاقی در دوران دانشـجویی پوستری 

را دید که روی آن نوشـته شـده بود «نوشـتن، همین و تمام» و نشـانی کلاس های 

داستان نویسـی را یادداشـت کـرد، مسـیر زندگـی اش تغییـر کـرد. می گویـد: 

نمی دانسـتم آن سـاختمان، آدم هایـی کـه بـا آن هـا آشـنا شـدم و آن روزهـا حـالا 

می شـوند احسـن الحالی کـه حـسرت تکـرارش را دارم.

چشمه سـنگی نویسـنده خوش نام و متواضع خراسـانی از سید سـعید موسوی و 

مریم حسـینیان در کسـب تجارب ارزشمند نویسـندگی و آنچه از ایشـان آموخته 

اسـت به نیکـی یـاد می کند.

او سـال ها پـای ثابـت جلسـات ادبـی شـهر بـوده اسـت، تجربـه خبرنـگاری و 

نویسندگی آیتم ها و نمایشـنامه های تاریخی مذهبی رادیویی برای رادیو زیارت 

هم چنین فعالیـت و کار اجرایـی در برگزاری جشـنواره های مختلـف فرهنگی در 

کانـون هنرمنـدان خراسـان رضـوی و شـهرداری مشـهد را در کارنامه خـود دارد. 

هم اکنون هرهفته «سـبک زندگـی بر مبنای احادیـث» به نویسـندگی او از برنامه 

سـقاخانه رادیو زیارت پخـش می شـود و به تازگی یک مجموعـه دوجلـدی از او با 

عنوان هـای «روی موج عشـق تنظیمش کـن» مجوز چاپ و انتشـار گرفته اسـت.
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